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کتاب الحج (بحث استطاعت)
جلسه 73 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این فرع است که کس دین را بر ذمه دیری مال است (یعن از دیری پول مخواهد) و زمان ادای این دین هم فرا
رسیده، اما مدیون نمپردازد و این شخص برای ادای دینش باید به حاکم جائر مراجعه کند، آیا در چنین موردی باید به حاکم

جائر رجوع کند تا این که این پولش را به دست بیاورد و حج برود یا این که این هم از مصادیق رکون به ظالم است و آیه شریفه
مفرماید: «و لا ترکنوا إل الذین ظلموا»[1]؟

برخ از مواردی که فقها به این آیه استدلال کردند ذکر شد. در ادامه مناسب است که بعض از روایات که در باب معاونت و
کم کردن به جائر رسیده را بیان کنیم.

روایات حب بقاء حاکم جائر

بحلْطَانَ فَيالس تاي لجکه در جلسه گذشته ذکر شد، این روایت بود که امام صادق(عليه السلام) فرمود: «الر از جمله روایات
به بقاء باشد هر چند ی شود که در رکون باید حب[2]، آیا از این روایت استفاده م«هيطعفَي هيسك َلا دَهي لدْخنْ يا َلا هقَاءب

مقدار کم؛ یعن شخص به همین اندازه که حب به این دارد که این سلطان باق باشد و دستش را در جیبش کند تا ی پول را
به او بدهد به همین اندازه رکون به ظالم کرده و رکون یعن میل قلب یسیر (اگر کس ی میل قلب هر چند کم در دلش باشد ولو

ی لحظه و این مشود رکون)؟ آیا رکون را باید اینگونه معنا کنیم؟ ظاهر این روایت چنین چیزی است.

روایت دوم

فَقَال هِمالمعا نفَرٍ(عليه السلام) ععا جبا لْتاس :يرٍ قَالصب ِبا نع مالس نب شَامه نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع
[3].ثْلَهم هدِين نوا ميبصي َّتح قَال وا ثْلَهم هدِين نوا مابصا ئاً اشَي ماهنْيد نم يبصي  مدَهحنَّ اا دَّةَ قَلَمم  و  ٍدمحا مبا اي ل

دومین روایت در کتاب کاف ذیل باب به نام «باب عمل السلطان و جوایزهم» در کتاب المعیشه آمده است. روایت صحیحه
هشام بن سالم از ابوبصیر است که مگوید: از امام باقر(عليه السلام) درباره عمل کردن برای سلطان پرسیدم. حضرت فرمود:

ای ابامحمد (ابامحمد کنیه ابوبصیر است) جایز نیست. »و لا مدة قلم»؛ «مدَّة» اسم مره است یعن ی بار برایش قلم زدن و
ی بار قلم را داخل دوات کند و به دست سلطان بدهد.

از دنیای اینها چیزی را به دست مر آن که به همان اندازه که از دنیای اینها چیزی را مگیرید آنها هم به همان اندازه از دین
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شما مگیرند؛ یعن ی ملازمه واقع وجود دارد. کمترین عمل برای سلطان آن است که ی قلم را انسان به جوهر مزند و
به سلطان م دهند، به همین اندازه آنها از دین شما مگیرند.

البته بحث که در این روایت واقع شده که برخ مثل صاحب حدائق(قدس سره) مگویند: مراد از این سلطان که در روایات
هست سلاطین اموی و عباس است که اینها نقطه مقابل ائمه معصومین(عليهم السلام) بودند[4]. حال باید دید که آیا این روایات

شامل سلطان کفری که در جای دیر است و اصلا در دایره اسلام نیست مشود یا خیر؟ به نظر مرسد که این روایت
عمومیت دارد.

روایت سوم

هلَيع خَلذْ د(عليه السلام) اهدِ البع ِبنْدَ اع نْتك :فُورٍ قَالعي ِبا ناب نيرٍ عشب نرٍ عيمع ِبا ناب [نع بِيها نع يماهربا نب لع]
رجل من اصحابِنَا فَقَال لَه اصلَحكَ اله انَّه ربما اصاب الرجل منَّا الضيق اوِ الشّدَّةُ فَيدْع الَ الْبِنَاء يبنيه اوِ النَّهرِ يرِيه اوِ

نيا بم نَّ لا و اءوِك ملَه تيكو وقْدَةً اع ملَه قَدْتع ّنا بحا ا(عليه السلام) مهد البو عبا كَ فَقَالذَل ف ا تَقُولا فَمهحلصي نَّاةسالْم
بتَيها  و  مدَّةً بِقَلَم انَّ اعوانَ الظَّلَمة يوم الْقيامة ف سرادِقٍ من نَارٍ حتَّ يحم اله بين الْعبادِ.[5]

گوید: نزد امام صادق(عليه السلام) بودیم که مردی از اصحاب ما نزد حضرت آمده و از ایشان پرسید: گاهیعفور م ابن اب
اوقات ی از ما گرفتار است، زندگاش در ضیق و شدّت است و از طرف حومت دعوتش مکنند که ساختمان را درست

کن یا دعوتش مکنند که بیا ی قسمت جدیدی در این رودخانه حفاری کن یا ی سدّی را در رودخانه درست کن («مسنّاة» به
معنای سد است). اگر حاکم جائر دعوتش کرد برای این کارها چار کند؟

حضرت فرمود: من چنین چیزی را نمپسندم که به اندازهی گره برای اینها ببندم («وکاء» آن نخ است که مش آب را با آن
الارض ذات الحجارة السود الت ة و هدهد، «ما بین لابتیها» باشد، «اللابة: الحراگر آن اجری هم که سلطان م بندند)، حتم

قد البستها لثرتها»[6]؛ لابه یعن ی سنهای سیاه که به خاطر زیادی آنها زمین را مپوشاند؛ یعن حت اگر پاداش که
حاکم جور مدهد، جای بسیار بزرگ باشد بین این نقطه و آن نقطه که تماماً پر از سن است و آنجا را به من بدهند تا ی گره

برای اینها ببندم، این کار را انجام نمدهم.

در ذیل حدیث حضرت مفرماید: اعوان و یاران ظلمه در روز قیامت در سرادق («السرادق کل ما أحاط بشء من حابط او
مضرب أو خباء»[7]؛ هر چیزی که احاطه به ی شء مکند، مثلا دیوار مشود سرادق یا خیمه مشود سرادق) از آتش هستند
تا این که خداوند بین بندگان به حسابرس برسد؛ یعن قبل از این که حساب مردم را برسند اینها را در ی خیمههای از نار قرار

مدهند تا حسابرس مردم تمام شود و بعد نوبت به حساب اینها مشود.

دوات. باید توجه داشت که بحث به اندازه قلم زدن در ی ذیل روایت دلالت دارد بر این که مطلق عون به ظالم حرام است حت
نیست در این که کم کردن به حاکم جائر در آن جوری که مکند مسلَّماً حرام است، این روایات مگوید حت مواردی هم که

حلال است مثل ساختن و ترمیم سدّ که به نفع مردم است، حضرت مفرماید اشال دارد.

روایت چهارم

محمدُ بن عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْشّ ف كتَابِ الرِجالِ عن حمدَويه عن محمدِ بن اسماعيل الرازِيِ عن الْحسن بن عل بن فَضالٍ
قَال ءَش يا داً قُلْتاحئاً وشَي ََا خم يلمج نسنْكَ حم ءَش لك لَه (عليه السلام) قَالوسم نسا الْحبنَّ االِ امانَ الْجفْوص نع



جخْري َّتح مهقَاءب بتُح ا قَال منَع قُلْت هِملَيكَ عاورك قَعي انُ افْوا صي نْ قَالا َلونَ ااره نعي لجذَا الره نالَكَ مكَ جِماوركا
كراوكَ؟ قُلْت نَعم قَال فَمن احب بقَاءهم فَهو منْهم و من كانَ منْهم كانَ ورد النَّار قَال صفْوانُ فَذَهبت فَبِعت جِمال عن آخرِها

[8].دِيثالْح

این روایت معروف است و نیازی به خواندن آن نیست و دلالت دارد بر این که مطلق یاری ظالم حرام است.

روایت پنجم

[عل بن ابراهيم عن ابِيه عن] ابن ابِ عميرٍ عن هشَام بن سالم عن محمدِ بن مسلم قَال: كنْت قَاعداً عنْدَ ابِجعفَرٍ(عليه السلام)
علَ بابِ دارِه بِالْمدِينَة فَنَظَر الَ النَّاسِ يمرونَ افْواجاً فَقَال لبعضِ من عنْدَه حدَث بِالْمدِينَة امر فَقَال جعلْت فدَاكَ ۇلّ الْمدِينَةَ والٍ

فَغَدَا النَّاس يهنّىونَه فَقَال انَّ الرجل لَيغْدَى علَيه بِامرِ تَهنَّا بِه و انَّه لَباب من ابوابِ النَّارِ.[9]

محمد بن مسلم مگوید: نزد امام باقر(عليه السلام) دم درب منزل حضرت در مدینه بودم (قدیم خانهها ی سوی داشت که
گاه اوقات صاحب خانه مآمد و اگر کس کاری داشت همان بیرون در همان سو با آن صحبت مکردند)، امام باقر(عليه
السلام) دید مردم گروه گروه مروند. حضرت به بعض از افرادی که در خدمتش بودند فرمودند: آیا در شهر اتفاق افتاده که

مردم گروه گروه مروند؟ عرض شد: مدینه ی وال جدیدی پیدا کرده و مردم هم مروند که به او تهنیت بویند! حضرت
فرمود: اگر کس امروز به ی حاکم تهنیت گفته باشد، این باب از ابواب نار برای او مشود؛ یعن خود همین رفتن و تهنیت

گفتن به حاکم جائر باب از ابواب نار مشود.

روایت ششم

رذَافا ع(عليه السلام) يهدِ البو عبا ل قَال :قَال بِيها نرٍ عذَافع ندِ بمحم نع اطبسا نب لع نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا ندَّةٌ مع
نُبِىت أنَّكَ تُعامل ابا ايوب و الربِيع فَما حالُكَ اذَا نُودِي بِكَ ف اعوانِ الظَّلَمة قَال فَوجم ابِ فَقَال لَه ابو عبدِ اله(عليه السلام) لَما

[10].اتم َّتوباً حروماً مغْمم لزي فَلَم ِبا دٌ فَقَدِممحم قَال بِه لج و زع هال فَنا خَوفْتُكَ بِما خَونَّما رذَافع يا هابصا اى مار

محمد بن عذافر از پدرش عذافر نقل مکند که امام صادق(عليه السلام) فرمود: ای عذافر! به من خبر دادند که تو برای ابو ایوب
و ربیع کار مکن (که اینها از افرادی مرتبط با حاکم آن زمان بودند)، حال تو چونه است هنام که قیامت برپا مشود و تو
را به عنوان اعوان ظلمه مخوانند؟ محمد بن عذافر (پسرش) مگوید: («وجم» یعن «ست عل غیظ» یا «استه الهم») غصه

و حزن تمام او را فرا گرفت و سوت کرد.

هنام که حضرت دید چنین حال پیدا کرده فرمود: أی عذافر! من که تو را ترساندم خدا ما را به همین مسئله ترسانده است.
رد. این روایت نیز دلالت خوبگوید: پدرم تا پایان عمر به خاطر این قضیه آنقدر در غم و غصه ماند تا ممحمد بن عذافر م

دارد بر این که مطلق یاری ظلمه حرام است.

روایت هفتم

[11]؛ کس]مَسا نم جفَقَدْ خَر مظَال نَّها لَمعي وه و ينَهعيل مظَال َلا َشم ن(عليه السلام) مقَال :قَال تَابِهك اسٍ فرف ِبا نب امرو
که قدم برمدارد تا ظالم را یاری کند از اسلام خارج شده است.



تبیین جایاه بحث

بحث در این است شخص که مخواهد استیفای دین کند و راهش توسل به حاکم جور است، آیا اینجا صدق اعانه به ظالم
مکند؟ مسلم صدق اعانه به ظالم نمکند؛ یعن این روایات که مسئله اعانه ظالم را حرام است شامل ما نحن فیه نمشود؛ زیرا

این شخص نمخواهد به حاکم ظالم کم کند، اما ی عنوان دوم غیر از اعانه در روایات و آیات وجود دارد و آن رکون به
ظالم است.

رکون اعم از اعانه است و در لغت همان سون است و سون یعن میل، این که انسان در نفسش نسبت به ی حاکم جور میل
قلب داشته باشد هر چند حاکم ی دقیقه باق بماند تا کار او را انجام دهد که این مشود رکون، آیا در اینجا سراغ حاکم رفتن

مسئله سون و رکون به ظالم صدق مکند یا نه؟ ظاهراً صدقش تمام است؛ یعن این از مصادیق رکون به ظالم است.

دیدگاه محقق اردبیل(قدس سره) پیرامون آیه «لاتَرکنُوا»

الذین ظلموا" أی لا تمیلوا إل گوید: «"لا ترکنوا إلخواهد این آیه شریفه را معنا کند مم در زبدة البیان وقت مرحوم اردبیل
من وجد منه الظلم وقتاً ما ادن میل»[12]؛ کمترین میل به کس که ی وقت ظلم کرده است. در آیه شریفه «ظلموا» به عنوان
فعلیه آمده؛ یعن نمگوید: «لا ترکنوا إل الظالمین» و «ظلموا» یعن هر چند الآن ظالم نیست، ول در ی زمان هم ظلم کرده

است.

ایشان مگوید: «لا تمیلوا إل من وجد منه الظلم وقتا ما أدن میل فإن الرکون هو المیل القلیل کالتزی بزیهم و تعظیم ذکرهم و
ظلماً موجباً لمس ا، ما یسممن صدر منه وقتا م م إلیهم، فإذا کان المیل الیسیر إلم النار برکوناستدامته فإن فعلتم فتمس
النار فما ظنم بالمیل الثیر إلیهم و بالظالم نفسه و بالظلم»، تا مرسد به این کلام که مگوید: «قال القاض و لعل الآیة...

نفسه أو غیره، بل ظلم عل افراط و تفریط فإنه ظلم احد طرف العدل، فإن الزوال عنها بالمیل إل ه الاستقامة الت للتثبت عل
ف نفسه».

مرحوم اردبیل از شخص به نام قاض نقل مکند که این آیه: «و لا ترکنوا إل الذین ظلموا» در مقام تثبت در استقامت است،
استقامت چیست؟ عدالت است؛ یعن آیه مخواهد بوید اگر شما سر سوزن رکون به ظالم پیدا کردید از عدالت خارج

مشوید، «هذا اللام مشعر بأنّه فسر الظلم بمطلق الذنب»؛ این کلام قاض اشعار به این دارد که ظلم مطلق ذنب است؛ چه
کبیر و چه صغیر، «کما ف قوله تعال: "و من یتعدّ حدود اله فقد ظلم نفسه"».

از این عبارت محقق اردبیل(قدس سره) استفاده مشود که این آیه اصلا کاری به ظالمین و اعوان ظلمه و سلطان ندارد، بله
ظاهر آیه مگوید: اگر کس به شخص که ظلم کرده تمایل پیدا کند هر چند سلطان هم نباشد، از عدالت خارج مشود، «و لا

ترکنوا إل الذین ظلموا فتمسم النار» به این معناست که زمینه برای استحقاق نار فراهم مشود، انسان هم وقت از عدالت
خارج شود این زمینه برای استحقاق نار در او به وجود مآید. البته بعد مگوید: «و لن یمن تقییده بالبیره»؛ ممن است این

ظلم فقط خصوص گناه کبیره باشد و بعد ی «فتأمل» هم دارد.[13]

زمخشری در کشاف مگوید: «النه متناول للانحطاط ف هواهم و الانقطاع إلیهم و مصاحبتهم و مجالستهم و زیارتهم و
مداهنتهم و الرضا باعمالهم و التشبه بهم و التزی بزیهم و مدّ العین إل زهرتهم و ذکرهم بما فیه تعظیم لهم»؛ این نه مربوط به
جای است که کس در خواستههای ظالمین فرو برود، منقطع به اینها بشود، مصاحبت و مجالست با آنها کند، آنها را زیارت

کند، مداهنه کند و تملق بوید، نسبت به اعمالشان راض باشد، تشبه به اینها پیدا کند و زی خودشان را زی سلطان قرار بدهد و



چشمش به این شوه و عظمت سلطان باشد.[14]

دیدگاه فاضل کاظم(قدس سره)

نویسد: «"إلگوید: «الرکون هو المیل الیسیر»، سپس منیز رکون را به معنای میل یسیر معنا کرده و م مرحوم فاضل کاظم
الذین ظلموا" الذین وجد منهم الظلم و المراد لا تمیلوا إلیهم ادن میل»[15]، البته باید توجه داشت که مرحوم فاضل کاظم بعد از
مقدس اردبیل است، مقدس اردبیل متوفای 993 است و فاضل کاظم متوفای 1065 است و بعید هم نیست این عبارت را از

زبده گرفته باشد.

سپس مفرماید: «کما هو ظاهر معن الرکون و النه یتناول الانحطاط ف هواهم»؛ یعن فرو رفتن در مشتهیات ظالمین،  «و قد
نقل عن بعض الاکابر أنّه لما قرء الآیة غش علیه»؛ نقل شده که بعض از اکابر وقت به این آیه رسیدند و آن را خواندند غش

کردند، «فلما أفاق قیل له»؛ وقت به هوش آمد گفتند برای چه شما غش کردید؟ «فقال هذا فیمن رکن إل من ظلم فیف
بالظالم»؛ او نیز گفته که آیه نمگوید: «لا ترکنوا إل الظالمین»، بله مگوید: «لا ترکنوا إل الذین ظلموا» یعن «من ظلم»؛

اگر ی کس در ی وقت ظلم کرده باشد.[16]

جمعبندی بحث

در اینجا باید روی این مطلب تمرکز داشت که معنای رکون چیست؟ اصلا آیه کاری به ظلمه و ظالمین ندارد، آیه مسئله تثبت در
عدالت را مطرح مکند که اگر کس سر سوزن افراط یا تفریط شد، از عدالت خارج است و این با آن روایت که امام

صادق(عليه السلام) برای رفتن به سوی سلطان («فیحب بقائه») به این آیه تمس کرد سازگاری ندارد. به بیان دیر ابتدا باید
این را مطرح کنیم که آیا این آیه در مورد مسئله تثبت در عدالت است؟ آیا متوان گفت رکون به ظالم به معنای «من وجد منه

الظلم» است یا این که شامل کسان هم مشود که گاه اوقات هم ظلم کردند؟ به نظر مرسد در اینجا نمتوانیم فرق بین
«الذین ظلموا» و ظالم قرار دهیم که روی این مطلب تأمل کنید.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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بما فيه تعظيم قولهم، و استدامة ذكرهم فأما مداخلتهم لدفع ضرر عنه أو عن أحد من المؤمنين فلا قصور فيه.» مسالك الأفهام

إل آيات الأحام؛ ج2، ص: 398-397.
[16] ـ «و قد نقل عن بعض الأكابر أنّه لما قرأ الآية غش عليه فلما أفاق قيل له فقال هذا فيمن ركن إل من ظلم فيف بالظالم؟
و عنه صل اله عليه و آله و سلم من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعص اله ف أرضه و ف الآية دلالة عل النه عن الظلم و

التهديد عليه عل أبلغ وجه بمسيس النّار إذ كان يحصل بأدن ميل إل من ظلم فيف بالظّلم نفسه و الانهماك فيه.» مسالك الأفهام
إل آيات الأحام؛ ج2، ص: 398.


